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 بسم الله الرحمن الرحیم 

 والاخرین   هم أجمعین من الاولین ئبقیة الله فی الارضین ولعنة الله علی أعدا   الحمد لله رب العالمین وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین لاسیما

 «1هیَِ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هوَُ أَعْلَمُ بِمنَْ ضَلَّ عَنْ سَبیلِهِ وَ هوَُ أَعْلَمُ بِالْمهُْتَدینَ  جادِلْهُمْ بِالَّتیسَبیلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَ   ادْعُ إِلى»

را كه در احاديث از انبياء سلف ذكر    روشهايي  را عرض كردم.  صلي الله عليه وآله و سلمدعوت پيامبران سلف و دعوت قرآن و دعوت پيغمبر اكرم  

در فريقين داريم، عرض كردم. نوبت مي رسد به دعوت اميرالمومنين    صلي الله عليه وآله و سلمشده و آنچه در قرآن مجيد آمده و آنچه كه از پيامبر اكرم  

و بعد دعوت اصحاب ائمه و بعد دعوت بزرگان   عليهم السلام ي رسول الله و بعد دعوت ائمه اطهار  و بعد دعوت صحابه  عليهما السلامو صديقه طاهره  

اين سير تاريخي منطقي را ان شاءلله همچنان پيش خواهيم رفت    مذهب تا برسيم به دعوت مرحوم علامه مير حامد حسين صاحب عبقات الانوار.

 تا به منهج مرحوم سيد صاحب عبقات برسيم. 

كنم و تمام آنچه را كه نوشته ام و گفته ام و تمام آنچه را كه در اين باب، اگر بنده چيزي بلد باشم،  مي كه عرض كردم و عرض تمام آنچه را 

ها به بركت شاگردي در مكتب ميرحامد حسين نيشابوري لكنهوي است، اين  ي اين ي اين ها به بركت كتاب عبقات الانوار است و همههمه

دارد و بنده غير از مسئله فقه و اصول و غير ذلك، به شاگردي در مكتب ايشان افتخار    ي ماهاسيد بزرگواري كه حق بسيار بزرگي بر گردن همه

مصاديق    يمي كنم و معتقدم كه اگر كسي در مكتب ايشان به آن طوري كه لازم باشد، شاگردي كند، در هر جايي كه قرار بگيرد از جمله 

مذكور خواهد بود. ما اين موسسه را از روز اول بر اين مبنا تاسيس كرديم كه منهج اين سيد بزرگوار بيان شود و در نتيجه  ي  ي مباركهآيه

 شاگرداني در مكتب ايشان باشيم. 

در روز بيست و هشتم صفر از اين    صلي الله عليه وآلهكنم، متعلق است به آنچه كه در صدر اسلام واقع شده است. پيامبر اكرم  مطالبي ر اكه عرض مي

ي أمم أعظم المصائب است. دو سه روايت بخوانم كه اين روايات در كتاب  عالم تشريف بردند. فقدان پيامبر اكرم براي اين امت بلكه براي همه

  لی الله عليه وآلهصوَ إِذَا أُصِبْتَ بِمُصِيبَةٍ فَاذْكُرْ مُصاَبَكَ بِرَسُولِ اللَّهِ » ،كه حضرت به شخصي فرمودند:عليه الصلاه و السلاموسائل الشيعه است. از امام صادق 

خلق وخلائق به قدر    مصيبت شهادت رسول الله را ياد كن، چرا كه مصيبتي در   ،اگر مصيبتي بر تو وارد شد  « 2فَإِنَّ الخَْلْقَ لَمْ يُصَابُوا بِمِثْلِهِ قَطُّ. 

 أُصِيبَ   مَنْ»  روايت شده است كه فرمودند:    صلي الله عليه و آلهواقع نشده است. همين معنا از خود پيغمبر اكرم    صلي الله عليه و آلهمصيبت پيغمبر اكرم  

و رحلت و يا شهادت و جدايي    صلي الله عليه وآلهي فقدان رسول الله  اين، مسئله  «3فإَِنَّهُ لَنْ يُصَابَ بِمُصِيبَةٍ أعَظَْمَ مِنْهَا   بِمُصِيبَةٍ فَلْيَذْكُرْ مُصاَبَهُ بِی  مِنْكُمْ 

بنده فقط به چند نكته   اعظم المصائب است. صلي الله عليه وآله آن حضرت از اين امت است. دليل هم واضح است كه چرا مصيبت فقدان پغمبراكرم 

 كنم:اشاره مي 
و   وحي قطع شد. انقطاع وحي مصيبت است. وقتي مصيبت انقطاع وحي را مي فهميم كه خود وحي  صلي الله عليه وآلهنكته اول: با رفتن پيغمبراكرم  

 . وجود و استمرار وحي را بفهميم

 دشمنان در اسلام و مسلمين طمع كردند.  صلي الله عليه وآلهنكته دوم: با رفتن پيغمبراكرم  

 نكته سوم: با رفتن ايشان اختلاف امت و تفرق بين مسلمين شروع شد.
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عليهم    رفتند، مصيبت هاي اهل بيت  صلي الله عليه وآلهرا باز كرد و از روزي كه پيغمبر اكرم    عليهم السلامنكته چهارم: رفتن ايشان باب مصائب اهل بيت  

 شروع شد.  الصلاه و السلام

پيامبرگرامي اسلام  اولين حادثه   عليهم السلام ي غصب فدک است. در رابطه با اهل بيت  اتفاق افتاد، حادثه  صلي الله عليه و آله وسلماي كه پس از رفتن 

بر اهل بيت    سلم   و  آله  و  عليه  الله  صلي  اسلام  گرامي  پيامبر  شهادت  از  بعد  مصائب و مسائل آنها از اينجا شروع شد. جريان فدک اولين واقعه اي است كه

و اهل بيت و اصحابشان شروع شد تا براي    عليه السلامواقع شد. بعد از قضيه فدک و آنچه كه مربوط به جريان فدک است، فشار بر اميرالمؤمنين  

 . ي آن حضرت شدبيعت حضور پيدا كنند و منجر به هجوم بر خانه

طاهره    يدر ايام حيات خودشان به عنوان هديه و نحله، فدک را به صديقه  صلي الله عليه و آله و سلمفدک ملكي بوده است كه پيامبرگرامي اسلام  

بوده است. اين ملك را خودشان با دست    سلام الله عليهاي طاهره  ملك صديقه  صلي الله عليه وآله و سلم. فدک در زمان حيات خود پيامبرگرامي اسلام  دادند

بوده است و حضرت تشريف مي   عليه السلامي طاهره دادند و تمليك به آن حضرت كردند. اين ملك در اختيار اميرالمؤمنين  خودشان به صديقه

بردند و در آنجا كار مي كردند. از روايات معلوم مي شود اولين ظلمي كه بر اهل بيت شد تصاحب و غصب فدک بوده است و معلوم مي شود  

 كه فدک مدتي بعد از شهادت رسول الله در اختيار اهل بيت بوده است.

ي والي اهواز  آمد كه حضرت جواب مفصلي به نامه  عليه السلامبزرگان ما روايت مي كنند كه نامه اي از حاكم اهواز در آن زمان براي امام صادق  

اند اين روايت را از پدرانشان در نامه شان نوشته عليه السلامنوشتند. در جواب ايشان مطالبي در مذمت دنيا آمده است و به اين مناسبت امام صادق 

در زمين فدک بودند، دنيا بر آن حضرت به صورت    صلي الله عليه و آله و سلمدر يكي از ايام بعد از شهادت پيامبر گرامي اسلام    عليه السلامكه اميرالمؤمنين  

 : يك زن زيبا ظاهر شد و به حضرت گفت 
مَنْ أَنْتِ حَتَّى أَخطُْبكَِ مِنْ أَهْلِكِ   فَقَالَ لَهَا... 4فَأُغْنيَِكَ عَنْ هَذِهِ الْمِسْحَاةِ وَ أَدُلَّكَ علََى خَزَائِنِ الْأَرضِْ  بیِ تَتَزَوَّجَ أَنْ لكََ طَالِبٍ هَلْ»...يَا ابْنَ أَبِی 

آن وقت حضرت از آن زن اعراض كردند و شروع به بيل زدن در زمين كردند    ...« 5فَقَالَتْ أنََا الدُّنْيَا قَالَ قُلْتُ لَهَا فَارْجعِِی وَ اطْلُبِی زَوْجاً غَيْرِي 

            و ابياتي را انشاء كردند كه نُه بيت در اين روايت است. محل شاهد اين بيت است كه:

 6الجَْنَادِلِ تِلْكَ  بَيْنَ صَرِيعاً أَحَل       محَُم داً فَإِن   الدُّنْيَا وَ أَنَا ماَ وَ            

در ملكشان بوده    صلي الله عليه و آله و سلماين روايت كاملا گويا است كه اولا فدک در ملك اهل بيت بوده است و ثانيا بعد از پيامبر گرامي اسلام   

فدک ايامي فاصله    و غصب  صلي الله عليه و آله و سلمروي اين زمين بيل مي زدند، پس بين شهادت پيامبرگرامي اسلام    عليه السلاماست و اميرالمؤمنين  

 شده است. 

اين است كه صديقه طاهره بعد   عليه السلامآنچه كه مربوط مي شود به بحث ما كه عبارت بود از روشهاي دعوت به امامت و ولايت اميرالمؤمنين 

 از غصب فدک چه كردند؟ 

ايشان آمدند و شهادت دادند. شهادت ها را رد كرد.   اول شاهد خواست. اميرالمومنين و غيري فدک غصب شد. رفت و آمدي شد وآن خليفه

ي طاهره به عنوان ارث آمدند و مطالبه كردند، چون معناي رد شهادت اين است كه مال در ملك پيغمبر اكرم است، اگر در دوباره صديقه

ي طاهره است. دوباره ايشان مراجعه كردند و به عنوان ارث مطالبه كردند. باز در اينجا چون  ملك پيغمبر باشد پس يگانه وارث پيغمبر، صديقه

 
 طالب آيا با من ازدواج ميكنی تا تو را از بيل زدن بی نياز كنم و خزائن زمين را نشانت دهم...اي پسر ابی  4

  5 بحار الأنوار ) ط - بيروت( ، ج72، ص: 360-366            
 من با دنيا چه كار دارم در حالی كه پيامبر به خاك سپرده شده است. 6
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ي اول تصميم گرفته بود فدک را مصادره كند، حديثي را عنوان كرد و از آن طريق فدک را تحويل نداد. البته در نهايت مجاب شد و  خليفه

ي  ي طاهره داد كه خليفه ي دوم آن نوشته را گرفت و پاره كرد. حالا صديقهنوشته اي در خصوص ملكيت فدک نوشت و به دست صديقه 

 طاهره در خصوص ولايت و امامت و خلافت اميرالمومنين چه كردند؟ و آيا غصب فدک ارتباطي به امامت و ولايت دارد؟ 

 دهم: مي به قدر ضرورت، شرح   داستان فدک را بر اساس منابع دسته اول،

ي فدک خيلي كار كرده اند و آثاري در دست داريم . براي بنده نامه اي چند سال قبل آمد كه نوشته بود درباره  بزرگان در طول تاريخ درباره

و معصوم است بلكه به عنوان يك مسلماني كه    صلي الله عليه و آله و سلمفدک بحث كنيم نه به عنوان اينكه حضرت زهرا دختر پيامبر گرامي اسلام  

سلام ادعا بر خليفه كرده است و خليفه ادعاي او را رد كرده است، با هم بحث كنيم و ببينيم كه آيا كار خليفه درست است يا كار حضرت زهرا 

سب  ي فدک قضيه است كه بايد اهميت بدهيم و بر حترجمه شده است. اجمالا قضيه  بنده با او يك رساله شد كه چاپ و   و اين مكاتبه  الله عليها

 ت كه اتفاق افتاده است. اي اس روايات اولين قضيه

 فدک را در كتب، از قبيل معجم البلدان و غير آن نوشته اند كه:  

  رسول   إن:  عنها  الله  رضی  قالت فاطمة،  التی  وهی  كثيرة،  ونخيل  فوارة  عين  ... وفيها  ثلاثة  وقيل  يومان،  المدينة  وبين  بينها  قرية بالحجاز:  »...وفدك 

  7نحلنيها...«  وسلم، الله عليه صلى الله،

 بعد مي گويند »سميت بذلك...« زيرا اولين كسي كه آنجا سكونت اختيار كرده، فدک بن حام بوده است.  

 در شرح ابن ابي الحديد آمده است كه: 

  من   لهم  أهدوا   الحجاج  قدم  فإذا   ثمرها،  فاطمة يأخذون  بنو  فكان  بيده،  وآله  عليه   الله  صلى  الله  رسول  غرسها  نخلة  عشرة  إحدى  فيها  »...وكان

  8جليل...«  جزيل مال ذلك إليهم من فيصير فيصلونهم، التمر ذلك

داشتند. در موسم حج  ي طاهره از آن نخل هايي كه پيغمبر اكرم به دست خودشان كاشته بودند خرماهايي را تا موسم حج نگه مياولاد صديقه

دادند و از اين راه اولاد حضرت زهرا  دادند. در مقابل، حجاج هم مبالغي هديه به آنها ميآمدند، از اين خرماها به حجاج هديه ميكه حجاج مي

 شدند. اموالي دارا مي

خرماهايي كه از نخلي بود كه    از اين قضيه دو مطلب استفاده مي شود: مطلب اول اينكه مسلمين در آن تاريخ مسئله تبرک را معتقد بودند.

ن  پيغمبر كاشته اند برايشان ارزشمند بود. اين وهابي ها آمدند و گفتند اين تبرک بدعت است و ما در اسلام تبرک نداريم در حالي كه مسلمي 

 شته اند و تا به امروز هم دارند.تبرک را دا

مطلب دوم اينكه در زمانهايي فدک در اختيار اولاد صديقه طاهره بوده است و بطور اجمال خواهيم خواند كه در زمان عمر بن عبد العزيز و 

بدست خودشان كاشته اند، آن خرماها   صلي الله عليه و آله و سلم مامون، فدک در اختيار اهل بيت بوده است، پس خرماهايي كه پيامبر گرامي اسلام  

 اند.در اختيار اهل بيت بوده است و مردم متبرک مي شده

گويند. )هر  هزار دينار مي40هزار درهم. در زمان عمر بن عبدالعزيز    50درآمد اين باغ بسيار زياد بوده است. در زمان خليفه دوم مي گويند:  

ي شواهد كثرت درآمد . از جمله9هزار دينار درآمد اين باغ بوده است   40ديناري ده برابر يك درهم بوده است.( در سنن ابوداود آمده است كه  
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بود كه مي خواهيم اسلحه بخريم و در مقابل مرتدين براي دفاع از بلاد اسلام  اين باغ اين است كه وقتي فدک را غصب كردند، بهانه شان اين 

 .بوده است صلي الله عليه و آلهاين ملك، ملك طلق شخص رسول الله  اين دال بر اين است كه درآمد فدک كم نبوده است. مجهز شويم.

به اين دليل  اول موضوع را اجمالا شناختيم كه فدک است. اين فدک ملك پيغمبر اكرم بوده است  كنم؛  مطالب را به ترتيب منطقي عرض مي

 . كه فيء بوده است

 : بوده است صلي الله عليه وآلهفخر رازي و ديگران نوشته اند كه چرا ملك پيغمبر اكرم 

   10من غير حرب...«  السلام عليه الرسول يد فی والأموال القرى تلك فصارت عنه  انجلوا  فدك أهل لأن »...وذلك

  صلي الله عليه و آله و سلم بيفتد، آن ملك پيامبر گرامي اسلام    صلي الله عليه و آله و سلمآنچه كه با صلح بين رسول الله و كفار، بدست پيامبر گرامي اسلام   

 خواهد بود كه لم يوجف عليه بخيل و لا ركاب. اين قرآن است.

 مصالحه كردند.  صلي الله عليه و آله و سلمو منابع ديگر آمده است اهالي فدک كه يهودي ها بودند با پيامبر گرامي اسلام  11در كتاب تاريخ طبري 

 ب( )فصالحوا رسول الله علی نصف الارض بتربتها فقبل ذلك منهم فكان نصف فدك خالصا لرسول الله لانه لم يوجف المسلمون عليه بخيل و لا ركا 

 در مهمترين شرح صحيح مسلم كه شرح نووي است، مي گويد:  

 «12غيره لأحد فيها حق لا خاصة( وسلم عليه الله صلى) الله لرسول  ملكا كلها هذه »...فكانت

بوده است. از منابع و مستند عرض خواهم   صلي الله عليه و آلهپس تا اينجا اجمالا معلوم شد كه فدک چه بوده است و اينكه فدک ملك پيغمبراكرم 

به صديقه طاهره در ايام حياتشان دادند، پس به ملك حضرت باقي نمانده بود. از آن    صلي الله عليه و آله و سلمكرد كه فدک را پيامبر گرامي اسلام  

بود كه ايشان خودشان در ايام حياتشان به    صلي الله عليه و آله و سلمطرف فدک ربطي به بيت المال نداشت بلكه ملك شخصي پيامبر گرامي اسلام  

صديقه طاهره دادند. اين مطالب در منابع حديثي و هم در منابع تفسيري و هم در منابع فقهي و كلامي موجود است. اين مطالب را راجع به  

 كند.پيدا مي عليه الصلاه و السلامفدک به نحو اجمال عرض خواهم كرد تا ببينيم اين قضيه چه ارتباطي به امامت و ولايت اميرالمومنين 
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 لرسول خالصة فدك وكانت للمسلمين فيأ خيبر فكانت ذلك مثل على فدك أهل وصالحه أخرجناكم نخرجكم أن شئنا  إذا أنا على النصف على وسلم عليه الله صلى الله رسول ... فصالحهم 11

 (303 – 302 ص - 2 ج - الطبري جرير بن محمد - الطبري ركاب... ) تاريخ ولا بخيل عليها يجلبوا لم لانهم وسلم عليه الله صلى الله
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